
سلیمی نمین در گفت‌وگو با »فرهیختگان«از مجاهدت‌های سیداحمد خمینی گفت

با نام امام، دنبال منفعت‌طلبی نبود
یعقوب توکلی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر در گفت‌وگو با »فرهیختگان« مطرح کرد

نماد ضدیت با سرمایه‌داری جدید

بیست‌و‌چهار سال پس از  رحلت حاج سیداحمد خمینی فرزند امام راحل »فرهیختگان« حیات سیاسی وی را در گفت‌و‌گو با کارشناسان بررسی کرد

در ستیـز با لیبـرال ها
عباس سلیمی نمین، پژوهشگر و کارشناس تاریخ 

معاصر، سالگرد فوت سیداحمد خمینی را یادآور 

مظلومیت آن مرحوم خواند و به »فرهیختگان« گفت: 

»مرحوم احمدآقای خمینی در کنار شخصیتی حضور 

داشت که اگر کمترین منفعت‌طلبی شخصی را 

می‌خواست دنبال کند، خیلی کارها می‌توانست 

انجام دهد. در زمان حیات ایشان برخی عداوت‌ها و 

کینه‌ورزی‌ها موجب شد اتهاماتی به ایشان زده شود 

مبنی‌بر اینکه ایشان به دنبال تثبیت قدرت خود است 

تا بعد از فوت پدر بزرگوارشان بتواند جای ایشان را 

بگیرد! این بحث‌ها خیلی گسترده مطرح می‌شد 

و برخی بسیار ظالمانه این اتهامات را علیه ایشان 

مطرح می‌کردند.«  این پژوهشگر تاریخ معاصر تاکید 

کرد: »بعد از رحلت امام کمترین تمایل به قدرت را از 

ایشان شاهد بودیم. با وجود اینکه یک جریان سیاسی 

مشخص تلاش کرد ایشان را برای رهبری قانع کند. 

حتی در این راستا آنها در جماران جمع شدند و 

اعلام کردند از رهبری ایشان حمایت می‌کنند، 

ولی سید احمدآقا دست رد به سینه این جریان 

زد و کمترین تمایلی از ایشان را شاهد نبودیم. 

ایشان یادآور تذکر امام در این زمینه شدند و اینکه 

امام آیت‌الله خامنه‌ای را صالح برای مقام ولایت فقیه 

می‌دانستند یادآور شد و آنها را از خود ناامید کرد. 

سید احمدآقا به صراحت گفت از رهبری 

کسی حمایت می‌کنم که در چارچوب 

قانون انتخاب شود. خود ایشان از 

اولین کسانی بود که با رهبری 

آیت‌الله خامنه‌ای بیعت کرد.« 

»خوشبختانه  افزود:  وی 

امروز کارنامه‌ای از مرحوم 

احمدآقا خمینی در دست 

داریم که وارستگی این 

عزیز را در پیش روی ما 

قرار می‌دهد که خود را 

وقف ولی خود ساخت 

هیچ‌گونه  اینکه  بدون 

منفعت شخصی در این 

زمینه داشته باشد. اگرچه 

می‌توانست به سهولت از مراتب قدرت استفاده 

کند، تا جایی که بعد از فوت امام حداقل برای 

رئیس‌جمهوری ایشان مانعی وجود نداشت و هر دو 

جناح از ایشان حمایت می‌کردند، ولی حتی ایشان در 

این وادی هــــم قـــــرار نـــــگـــرفت؛ یـعنی دربــاره 

رهــبــــــری خبرگـــــان در این مسیر قرار نگرفت و 

دنبال اینکه چیزی برای خود رقم بزند نبود و این باعث 

روسیاهی کسانی شد که به ایشان نسبت‌های ناروایی 

را می‌دادند.« رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران 

در ادامه با اشاره به خاطرات منتظری تصریح کرد: 

»آقای منتظری در خاطرات خود تیرهای زهرآگینی 

را متوجه ایشان می‌کند و علت عزل خود را به احمدآقا 

نسبت می‌دهد و مدعی است که طراحی‌های احمدآقا 

بوده است؛ تهمتی که در زمان حیات امام و بعد از 

رحلت امام هم مطرح کردند. متاسفانه حتی با وجود 

اینکه بعد خودشان دیدند احمدآقا اصلا دنبال این 

بحث‌ها نیست، ولی در زمان نگارش خاطرات یعنی 

در سال 80 باز همان اتهامات را علیه فرزند خلف امام 

مطرح کردند و به ثبت رساندند.«

وی در ادامه به رنجنامه سیداحمد خمینی اشاره کرد 

و افزود: »مرحوم احمد آقا از نزدیک ناظر درد و رنجی 

بود که امام درباره آقای منتظری متحمل شد. امام 

چندین سال به صورت غیرعلنی تلاش کردند تا آقای 

منتظری را نسبت به جریان ناسالمی که در کنار ایشان 

قرار گرفتند، حساس کنند. البته این بحث منحصر به 

امام نبود؛ یعنی خیلی از دلسوزان آقای منتظری از 

جمله آیت‌الله مشکینی تلاش زیادی کردند برای اینکه 

آقای منتظری را از حصار یک‌سری آدم‌های ناسالم 

خارج کنند. آیت‌الله مشکینی هم در این زمینه نامه‌ای 

تاریخی دارند و طی نامه‌ای از سال‌ها پیش، نسبت به 

اطرافیان و بیت آیت‌الله منتظری اعلام خطر کرده و با 

صراحت ایشان را به پاک کردن اطرافش از افراد فاسد 

دعوت کرده‌اند.«  سلیمی نمین تاکید کرد: »امام بیش 

از دیگران تلاش کردند آقای منتظری را از وادی‌ای 

که بر ایشان مسلط شده و برخی جریانات ناسالم 

بود، بیرون بیاورند. به عبارتی امام در این زمینه واقعا 

خون دل خوردند؛ یعنی نامه‌هایی محرمانه نوشتند و 

پیک‌های محرمانه گسیل داشتند و جلسات چندین 

ساعته حضوری داشتند. مرحوم احمدآقا از جمله 

افرادی است که اشراف بر تلاش‌های امام داشت، لذا 

بعد از اینکه آقای منتظری حاضر نشد جریان ناسالم 

حاکم بر بیت خود را کنار بگذارد و به عبارتی هزینه 

علیه انقلاب ایجاد کرد و به دفاع از جریان منافق تن 

داد، امام ناگزیر شدند آقای منتظری را کنار بگذارند. 

احمدآقا بر این مسائل شاهد بودند.«

این پژوهشگر تاریخ معاصر افزود: »وقتی تصمیم امام 

بر عزل آقای منتظری علنی شد، احمدآقا که شاهد 

همه رنج‌های امام در این راستا بود، این خاطرات و 

اسناد و تلاش‌ها را در قالب رنجنامه عرضه کردند که 

به نظرم از منابع بسیار ارزشمند برای جوانان است تا 

بفهمند امام چقدر رنج بردند که برجسته‌ترین شاگرد 

ایشان در این وادی قرار گرفتند و تلاش کردند مسیر 

ایشان را تغییر دهند.« 

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، در ادامه 

گریزی نیز به اتهامات نهضت آزادی علیه مرحوم 

سیداحمد خمینی داشت و تاکید کرد: »آقای ابراهیم 

یزدی اتهاماتی از جمله مخدوش بودن دستخط 

امام مبنی‌بر انحلال نهضت آزادی مطرح کرد و 

دادگاه تشکیل شد و خط‌شناسی کردند و درنهایت 

آقای یزدی از موضع خود برگشت و محکوم شد. با 

این‌حال در حال حاضر نیز شاهد هستیم افرادی که 

از نظر سیاسی خیلی سابقه ندارند و خیلی در عرصه 

سیاست قدرت تشخیص بالایی ندارند، ممکن است 

تحت تاثیر احساسات باشند و همچنان در این راستا 

اظهاراتی داشته باشند که به نظر من ارزش طرح 

کردن ندارد.« 

سلیمی نمین افزود: »وقتی در صداقت احمدآقا 

کمترین تردیدی نداریم و عملا مرحوم سید احمدآقا 

این را اثبات کرده و هیچ اقدام منفعت‌طلبانه‌ای در 

طول عمر خود انجام نداده است، چه دلیل و نفعی 

وجود دارد که در مساله‌ای جزئی درباره نهضت آزادی 

نامه امام را جعل کند، در حالی که ایشان در کنار کسی 

مدت‌ها قرار گرفت یعنی امور امام را برعهده داشت که 

می‌توانست با یک اشاره خیلی کارها انجام دهد، ولی 

هرگز سوءاستفاده در این زمینه از ایشان شاهد نبودیم 

و در تاریخ هم به ثبت نرسیده است.« 

یعقوب توکلی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر 

با اشاره به سیره سیداحمد خمینی و نوع مواجهه او با 

چالش‌های پیش رو به »فرهیختگان« گفت: »ارتباط‌گیری 

و پیوند مرحوم سید احمدآقای خمینی با تفکر امام )ره( و 

انقلاب اسلامی یک روند رو به تکامل بود و درک این مساله 

که ایشان در کجای تاریخ انقلاب اسلامی ایستاده، در 

فهم زندگی سیاسی ایشان خصوصا در دهه آخر کاملا 

حائز اهمیت است.« وی افزود: »حضور در شرایط جنگی و 

تحولات مربوط به دفاع مقدس به‌عنوان یک واسطه و امن‌ترین 

محمل انتقال تصمیمات امام )ره( به جامعه و مسئولان 

نکته‌ای بسیار مهم در زندگی تاریخی ایشان بود.«  توکلی 

یکی از بارز‌ترین ویژگی‌های شخصیتی مرحوم سیداحمد 

خمینی را حزم‌اندیشی و برخورد مدبرانه با امور دانست و 

گفت: »تلاش برای سلامت نگه داشتن دفتر حضرت امام 

)ره( از کشمکش‌های سیاسی که اواسط دهه 60 در ایران 

اوج گرفته و دامنه آن تا حدود زیادی به جریان روحانیت نیز 

کشیده شده بود، یکی از مصادیق این حزم‌اندیشی بود.« 

مدیرگروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی قم 

هوشمندی سیداحمد در مواجهه با مشکلات و نفوذ 

پیچیده و بسیار خطرناکی که در دفتر مرحوم منتظری 

اتفاق افتاده بود را مصداق دیگری از این رویکرد دانست 

و ادامه داد: »اقدام هوشمندانه در نگارش رنجنامه که در 

واقع بخش زیادی از مسائل آن دوران را روشن کرده بود تا 

حدود زیادی برای اقشار مختلف جامعه فصل‌الخطاب تلقی 

می‌شد.«  وی خاطرنشان کرد: »موانعی در مسیر انقلاب در 

حال شکل‌گیری بود و می‌رفت تا برخی از اذهان را به سمت 

یک اختلاف بی‌درمان پیش ببرد، اما دقت نظر ایشان در 

نوشتن کتاب رنجنامه کمک بسیار مهمی در آن شرایط 

کرد و بسیاری از غبارها را فرونشاند و افکار عمومی جامعه 

را اقناع کرد.« توکلی ادامه داد: »یکی دیگر از مواردی که 

مرحوم سیداحمد واکنش درخور توجهی را از خود نشان 

داد، آن بود که به‌رغم طرح زمزمه‌هایی مبنی‌بر جانشینی 

امام، وی بر صلاحیت آیت‌الله خامنه‌ای برای رهبری صحه 

گذاشت و بر نگاه مثبت رهبر کبیر انقلاب برای رهبری آیت‌الله 

خامنه‌ای تاکید کرد؛ موضوعی که یکی از پایه‌های انتقال 

جایگاه رهبری به آیت‌الله خامنه‌ای بود.« 

این پژوهشگر تاریخ معاصر یادآور شد: »این مساله در آن 

شرایط و برای فرآیند انتقال رهبری نقطه قوت بسیار مهمی 

تلقی می‌شد و کارکرد دقیق و درستی در آن زمان به جای 

گذاشت.«  وی در تشریح سایر ابعاد دوراندیشی و حزم سید 

احمدآقا گفت: »یکی از کنش‌های اصلی ایشان که در 

سال‌های آخر زندگی ایشان نمود یافت و اثر حائز اهمیتی 

نیز داشت، درک و شناخت صحیح نسبت به سرمایه‌داری 

در حال تکوین در جامعه بود؛ درکی که نمود بارز و عینی 

آن سخنان تند ایشان در نقد شکل‌گیری این فرآیند بود.« 

توکلی ادامه داد: »روند مذکور مخاطرات فراوانی را در پیش 

داشت و به‌رغم اینکه دولت سازندگی در اوج قدرت بود و همه 

منتقدان را با فشار و تبلیغات رسانه‌ای از میدان به در می‌کرد 

و سخنرانی‌های آقای هاشمی در نمازجمعه نیز مخالفان 

آن رویه را از پیش رو برمی‌داشت و اساسا در آن بستر کمتر 

منتقدی اجازه اعتراض جدی می‌یافت، رویکرد مرحوم سید 

احمدآقا در نقد شکل‌گیری فرآیند جدید سرمایه‌داری در 

ایران صدای اعتراضی بلندی را در جامعه تولید می‌کرد.« 

این پژوهشگر تاریخ معاصر با بیان آنکه سرمایه‌داری مورد 

انتقاد سید احمدآقا در دوره ما به شکل‌گیری سرمایه‌داری 

تبهکار در ایران منتهی شد و جامعه را با یک غول عظیم و 

بیمار و کثیف مواجه کرد که ارزش‌های آن را در معرض 

نابودی قرار داد و در بخش‌های مختلف مدیریتی کشور 

رخنه کرد، ادامه داد: »امروز که سال‌ها از طرح آن انتقادات 

گذشته و کار جامعه به اینجا رسیده، بیش از همیشه آن 

دورنگری، شجاعت فهم دقیق نسبت به مسائل جامعه و 

طرح هوشمندانه و دردمندانه آنها رخ می‌نماید، لذا بیراه 

نیست اگر بگوییم امروز ما نیاز جدی به بازخوانی آن سخنان 

داریم.« توکلی افزود: »مهم‌تر از آن این است که ما امروز نیاز 

جدی به این صراحت و شجاعت در بین مسئولان و مقامات 

داریم تا بیش از این به آن غول هفت‌سر اجازه جولان و از بین 

بردن اعتماد و آبروی نظام را ندهد.« 

این پژوهشگر تاریخ اضافه کرد: »مضمون بیانیه نهایی 

مرحوم سید احمدآقا می‌تواند برای بسیاری از منسوبین 

به خانواده‌های بزرگان نظام و فرزندان آنها راهگشا و 

الهام‌بخش باشد. به‌ویژه در شرایطی که این منسوب بودن 

در پاره‌ای موارد تبدیل به امری زشت و منحوس شده، لذا 

چاره‌ای نداریم جز اینکه حرف از پسران ناباب بزنیم و آن 

عدالت‌خواهی مرحوم سید احمدآقا در بیانیه آخرشان را 

که برانگیخته از روح و شجاعت و ایستادگی حضرت امام 

بود، یادآور شویم.« 

وی برخورد غیراحساسی با انگاره‌های فساد را از دیگر 

ویژگی‌های بارز مرحوم سید احمدآقا دانست و گفت: »ایشان 

با شفاف‌سازی، این انگاره‌ها را توضیح داد و مخاطرات مربوط 

به آن در آینده را مطرح کرد، به‌گونه‌ای که این بیان جدی در 

جامعه رفته‌رفته غالب شد و یکی از دلایلی که بعدها شائبه‌هایی 

نیز درباره نوع وفات ایشان در جامعه مطرح شد، نوع تاکید 

ایشان بر این مساله بود. ضمن اینکه اقتضائات زمانه و تحولات 

آن در دوره رفتار متفاوت و گوناگونی را می‌طلبد و شاید اگر 

حیات ایشان ادامه می‌یافت، ما صراحت جدی‌تری را هم 

از ایشان در دوره‌های بعد شاهد می‌بودیم.« 

توکلی یادآور شد: »آن چیزی که بعدها ما را گرفتار و روند 

عدالت در کشور را کند و نابسامان کرد، درواقع سیاست‌های 

دولت سازندگی بود که دیوار کجی را بنا نهاد که امروز سر 

از سرمایه‌داری تبهکـــــار کنونی 

درآورده و بــــــه بـــــــلای 

جـان جـــامعه تبدیل 

اعــــتماد  و  شـده 

عــمومی را دچار خدشه 

جدی کرده است.«

در جای‌جـای خاطـرات افـرادی ماننـد اکبـر هاشمی‌رفسـنجانی نـام سـیداحمد 

خمینـی بـه چشـم می‌آیـد. هرچنـد برخـی معتقدند حـاج سـیداحمد خمینی در 

مقاطعـی به‌ویـژه پـس از رحلـت امـام، منتقـد مشـی هاشمی‌رفسـنجانی بـوده، 

امـا از خاطـرات هاشـمی معلـوم اسـت ایـن دو همکاری‌های گسـترده‌ای در دهه 

ابتدایـی جنـگ تحمیلـی داشـته‌اند. از ایـن‌رو می‌تـوان بـا مـرور خاطـرات رئیـس 

مجلـس دوران جنـگ بـه نـکات مهمـی درخصـوص عملکـرد و نظـرات فرزنـد امام 

راحـل پـی بـرد کـه برخـی از آنهـا به شـرح زیر اسـت:

اول سـیداحمد خمینـی در مقاطعـی بـا تدبیـر ویـژه تالش کرده فضـای افکار 

عمومـی منطقـه و جهـان بـه نفـع ایـران سـامان یابـد و حقانیـت ایـران بـا ابعاد 

بهتـری تبییـن شـود. هاشـمی در ۲۷ خـرداد ۱۳۶۳ از دقـت نظـر حاج‌احمد 

در تفهیـم مظلومیـت ایـران در جنـگ بـه سـازمان ملـل می‌گوید و می‌نویسـد: 

»شـب، احمدآقـا تلفـن کـرد و اصـرار داشـت کـه نماینـدگان سـازمان ملـل، 

بـرای نظـارت بـر زدن شـهرها را در ایـران بپذیریـم؛ مـن هـم موافقـم. قرار شـد 

بـا ]آقـای میرحسـین موسـوی[ نخسـت‌وزیر کـه در ایـن مـورد تردیـد داشـته 

اسـت، صحبت شـود.«

در جایـی دیگـر یعنـی در خاطـره ۹ شـهریور ۱۳۶۳هـم هاشـمی از نظـر و ابتـکار 

فرزنـد امـام در مـورد تبلیغـات خارجـی می‌گویـد و می‌نویسـد: »سـاعت 10صبح 

احمدآقا آمد. از وضع تبلیغات راکد ما در مورد هواپیمای مسـافربری ربوده شـده 

انتقـاد داشـت؛ مـن هـم تاییـد نمودم. بـه وزارت خارجـه گفتیم که مسـئولی برای 

تعقیب جریان و خبرسازی و زنده نگه‏داشتن قضیه و فشار بر مجامع بین‏المللی، 

معیـن کننـد و بـه توصیـه سـازمان‏ملل در مـورد اینکـه مـا سـروصدا راه نیندازیـم، 

توجـه ننماینـد. عـراق بـه جـای جوابگویـی بـه خاطـر شـرکت در هواپیماربایی، با 

زیـارت بـردن مسـافران، دارد مانـور تبلیغاتی هـم می‏دهد.«

نبایـد فرامـوش کـرد که سـیداحمد با صلابت بر موازیـن و آرمان‌های انقلاب و امام 

هـم اسـتوار بـود، چنانکـه در بسـیاری از بخش‌هـای خاطـرات هاشـمی آمـده که 

سـیداحمد بـه دنبـال حفظ اسـتقلال کشـور در عرصه‌های مختلف بـود. از جمله 

 ایـن مـوارد خاطـره ۱۷ اردیبهشـت ۱۳۶۲ اسـت کـه هاشـمی در آن می‌نویسـد:

»سـیداحمد در شـرایط دشـوار کشـور، از اعتبار و تقویت سیاسـت نه شـرقی و نه 

غربـی انقالب و ایـران خوشـحال بـود و رضایت داشـت.« 

دوم بخشـی از خاطـرات هاشـمی درخصـوص دغدغـه فرزنـد امـام نسـبت بـه 

محرومان و مسـتضعفان اسـت که نشـان می‌دهد سـیداحمد خمینی چه نگاهی 

بـه مـردم داشـته اسـت. در خاطـره ۲۵ آذر ۱۳۶۲ هاشـمی از نگرانی‌هـای حـاج 

احمـد درخصـوص وضعیـت اقتصـادی مـردم و اقشـار ضعیـف جامعـه می‌گوید و 

می‌نویسـد: »احمدآقـا پیـش از ظهـر آمـد و در مـورد گرانـی و صف‌هـای مقابـل 

نانوایی‏هـا نگـران بـود.« وی همچنیـن در ۲۱ خـرداد ۱۳۶۴ روایـت می‌کنـد کـه 

فرزنـد امـام پیگیـر رسـیدگی بـه وضعیـت محرومـان اسـت و درگیـر ماجـرا شـده 

اسـت. هاشـمی می‌نویسـد: »حـاج احمدآقـا آمـد و دربـاره بنیاد مسـتضعفان که 

حاضـر نیسـت بعضـی از رقبـات را بـه سـازمان‌های خیریـه دیگـر واگـذار کنـد، 

گلایه داشـت.«

سـوم مصلحت ‌اندیشـی‌های حاج‌احمد درباره وقایع کشـور در خاطرات هاشمی 

کـم نیسـت. یکـی از ایـن دفعـات مربـوط بـه ماجـرای دلخـوری آیت‌اللـه ربانـی 

املشـی اسـت؛ جایـی کـه او می‌خواسـته از همـه مناصـب کشـور دوری کند، اما 

بـا وسـاطت حاج‌احمـد او مسـئولیت می‌پذیـرد و از دلخوری‌هـای احتمالـی هـم 

جلوگیـری می‌شـود. در خاطـره ۲۷ دی ۱۳۶۱ هاشـمی می‌گویـد کـه احمدآقـا 

از کسـانی بـود کـه بـه دنبـال رفـع سـوءتفاهم‌ها و پذیـرش مسـئولیت از سـوی 

آیت‌اللـه ربانـی بـود و نهایتـا بـه نتیجـه هـم رسـید. موضـوع دیگـر امـا مربـوط بـه 

نظـر امـام درخصوص پخش موسـیقی از تلویزیون اسـت که بـا وجود نظر مخالف 

هاشـمی، سـیداحمد بـا آیت‌اللـه بهشـتی نـزد امـام رفتـه و از ایشـان درخواسـت 

می‌کننـد کـه از انتشـار ایـن نظـر در تلویزیون جلوگیری شـود و امـام هم موافقت 

می‌کننـد. ایـن خاطـره در 23 اردیبهشـت 1360 آمـده اسـت.

پـس از رحلـت سـیداحمد خمینـی، فرزند رهبر فقید انقلاب اسالمی حضرت امام 

خمینـی)ره(، مقـام معظـم رهبـری در برهه‌هـای مختلف از عملکرد ایشـان تجلیل 

کرده و خدمات ایشان به انقلاب را قابل‌توجه توصیف کردند. آنچه می‌خوانید، سه 

روایت ایشـان از شـخصیت حاج سـیداحمد خمینی اسـت که از نظر می‌گذرانید:

1( رهبـر معظـم انقالب در تاریـخ 26 اسـفند 1379 در خطبه‌هـای نمازجمعـه بـه 

مناسـبت سـالگرد ارتحال فرزند امام، شـخصیت ایشان را چنین توصیف می‌کنند: 

»او حقیقتا رنج کشـید و تلاش و فعالیت کرد. در آن راهی که تشـخیص می‌داد راه 

انقالب و راه اسالم و راه موردنظـر امـام اسـت، بی‌ملاحظـه حرکـت کـرد و خیلی‌ها 

را هـم بـا خـودش دشـمن کـرد. بعضـی از ایـن دشـمنی‌هایی کـه ولو با نام اسالم و 

بـا نـام بعضـی از دلسـوزی‌ها نسـبت به مفاهیـم زیبا انجام می‌گیرد، دشـمنی‌های 

شـخصی اسـت؛ عقده‌هایی که از شـخص این عزیز مظلوم در دل داشـتند؛ چون 

او در مواضـع امـام متصلـب بـود و تسـلیم نمی‌شـد و زیر بار خواسـته‌های خیلی‌ها 

نمی‌رفـت. کسـانی کـه بـرای دلخوشـی دشـمنان انقالب و اسالم، زبان بـه هجو و 

بدگویـی از مرحـوم آقـای حاج احمدآقـا بـاز کردنـد، اینهـا در واقـع پشـت سـر حاج 

احمدآقا، از امام و انقلاب عقده دارند. دشمنى شخصی آنها با آن مرحوم به خاطر 

ایـن اسـت کـه او بـه معنای حقیقی کلمـه مدافع امام و انقالب در زمان حیات امام 

و بعـد از حیـات امـام بـود. ایشـان از ارزش‌هـا و اصـول دفـاع کـرد و ایسـتاد و خلاف 

انتظـار و توقـع خیلی‌ها رفتـار کرد.« 

2( رهبـر معظـم انقالب در اولیـن سـالگرد رحلـت سـیداحمد خمینـی در یـک 

مصاحبـه چنـد ویژگـی برجسـته او را مطـرح کردنـد؛ از جملـه در بخشـی از ایـن 

مصاحبـه چنیـن روایـت می‌کننـد: »حاج احمدآقـا عنصـر قابـل و لایقـی بودنـد. 

اولا ایشـان خیلـی باهـوش بودنـد. بـه نظر مـن در بین خصوصیـات ذاتی و صفاتی 

کـه در یـک انسـان، برجسـته اسـت، اگـر بخواهیـم یکـی را بـرای حاج احمدآقـا از 

همـه برجسـته‌تر حسـاب کنیـم، آن هـوش ایشـان بـود. بسـیار مـرد باهـوش و تیز و 

زیرکـی بودنـد. بعضـی از صفـات خـوب امـام را هـم مـن در ایشـان دیـدم. مثال آدم 

بی‌رودربایستی‌ای بودند...  . من با ایشان هم از نزدیک معاشرت و رفاقت داشتم. 

جاهایی که لازم بود اصلا هیچ رودربایسـتی نداشـتند. ایشـان یک حالت صراحت 

خوبی را البته در مواردی –نمی‌گویم در همه‌جا- داشتند که تعبیر درستش همان 

رودربایسـتی نداشـتن اسـت... . علاوه‌بـر ایـن، از بُـن دندان به ایـن انقلاب اعتقاد 

داشـتند و بـرای همیـن هـم بـود کـه آن هـوش سرشـار در خدمـت انقالب و امام به 

کار می‌رفـت. اصـل بـرای ایشـان، همین‌هـا بـود. من بعدا دیدم در وصیتنامه‌شـان 

هـم همیـن را تصریـح کرده‌انـد. ایـن راسـت اسـت. این را مـن خودم دیـدم که برای 

ایشـان در درجـه‌ اول، امـام و انقالب مطـرح بـود. رفاقت‌هـا، دوسـتی‌ها، جبهه‌ها، 

باندهـا و گروه‌هـا، هیـچ مطـرح نبود.«

3( مقـام معظـم رهبـری در سـخنرانی سـال 81 موضـع حاج سـیداحمد آقـا بعد از 

رحلت امام را تحسین کرده و چنین روایت می‌کنند: »حاج احمدآقا در برهه بعد از 

رحلت امام، یکی از بهترین مواضعی را که ممکن اسـت کسـی مثل ایشـان داشـته 

باشـد، در دفـاع از اصـول و موازیـن انقالب و آن چهره حقیقی خط امام اتخاذ کرده 

بودند. ایشـان واقعا از جان و دل از آن مواضع و از جمله از رهبری دفاع می‌کردند. 

دفاع بسـیار جانانه‌ای که ایشـان چه از اسـاس و اصل رهبری و چه از شـخص حقیر 

می‌کردنـد، در بعضـی روحیه‌هایـی کـه ممکـن بـود بـه گونـه دیگـری فکـر کننـد یا 

احسـاس دیگـری داشـته باشـند، تاثیـرات زیـادی داشـت. به‌هرحـال، موضـع بعد 

از رحلـت امـام کـه ایشـان اتخـاذ کـرده بودنـد، موضع بسـیار ارزشـمندی بـود. من 

معتقـدم یکـی از بهتریـن فصـول زندگی ایشـان، عندالله، همین فصل اخیر اسـت 

کـه ایشـان واقعـا راه خـدا، راه حـق و راه صحیـح را متقربّـا الی‌الله برگزیـده بودند. با 

اینکه یقینا توقعات گوناگونی از ایشـان بود؛ همان‌گونه که وسوسـه‌هایی هم بود. 

آدم می‌بینـد در اطـراف بعضـی از افـراد، وسوسـه‌هایی می‌شـود. یقینـا در اطـراف 

ایشـان هم وسوسـه‌هایی وجود داشـت. در این شـکی نیسـت. لکن ایشـان قرص و 

محکـم ایسـتاده بودنـد و همـان اصولی را که مورد نظر شـریف امام رضوان‌الله‌علیه 

بـود، با قاطعیـت تمام ابـراز می‌کردند.«

  روایت

  گفت‌وگو

  خاطره

 تدبیر و دوراندیشی احمدآقا
به روایت هاشمی‌رفسنجانی

 رهبر انقلاب: با سیداحمد دشمن بودند

چون او مدافع واقعی امام و انقلاب بود
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